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ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید، سرقت 
عنوان   5 ملکی  اختلافات  و  تصادفات  و  خرد  های 
رئيس  هستند.  استان  نخست  کیفری  و  اتهامی 
سرزده  بازديد  در  شمالی  خراسان  دادگستری  کل 
گرمه  و  جاجرم  هــای  شهرستان  قضایی  حــوزه  از 

هم  اتهامی  عناوین  این  افــزود:  مطلب  این  بیان  با 
و هم در کشور چندین سال است که در  در استان 
و  جزایی  موضوعات  اصلی  و  مهم  عناوین  ردیــف 
کیفری قرار دارند. حجت الاسلام »جعفری« تصریح 
اتهامات،  و  شکایات  نوع  این  میزان  کاهش  کــرد: 

مستلزم به کارگیری بهتر تدابیر پیشگیرانه و مهارت 
نیز  و  همگانی  آموزش  طریق  از  خشم  کنترل  های 
و  صلح  روحیه  و   گذشت  فرهنگ  بیشتر  گسترش 

سازش در جامعه است.
پرونده‌های  به  رسيدگی  زمان  که  این  بیان  با  وی 

اخــتــاف  ــل  ح هـــای  هیئت  تشکیل  ــا  ب قــضــایــی 
امیدواریم  کرد:  اظهار  یابد،  می  کاهش  تخصصی، 
جرایم  وقوع  از  پیشگیرانه  تدابیر  گرفتن  نظر  در  با 
دستگاه  دیگر  مساعدت  با  اجتماعی  های  آسیب  و 

های مسئول پیشگیری کنیم.

صدیقی

او را سرد و بی روح کرده است. هنوز  اعتیاد   
در خاطرات کودکی اش سیر می کرد که سر 
یک  نقش  در  را  خود  و  درآورد  شوهر  خانه  از 
داشت.  را  پدرش  سن  همسرش  دید؛  همسر 
همسر  با  خود  مشترک  زندگی  سال   18 در 
مادر  لذت  اعتیادش  واسطه  به  سالش  کهن 
شدن را نچشید و برای همیشه آرزوی شنیدن 
صدای گریه  و در آغوش کشیدن بچه به دلش 
ماند. می گوید مواد از او تکه استخوانی به جا 
گذاشته است و مثل قمار بازی سر  باخت خود 

با وجدانش چانه نمی زند.
آید  می  دنیا  به  معتاد  مادرش  اعتیاد  خاطر  به 
باز  هایی  هپروتی  دنیای  روی  به  اش  چشم  و 
دود  از  پر  را  شان  های  مدام ریه  که  شود  می 
می کنند. مواد همه چیز را از او می گیرد. نه 
فرزندی دارد که به آن دل ببندد و نه خانواده 
 13 در  را  او  مــادرش  کند.  تکیه  آن  به  که  ای 
فروشد  می  مــواد  گرم  چند  ازای  در  سالگی 
را  پدرش  سن  که  آید  می  در  مردی  عقد  به  و 
داشت. شوهرش نه اخلاق داشت و نه از مهر 
و محبت خبری بود. به گفته او، کار همیشگی 
شوهرش به جای محبت، تازیانه و ناسزا گفتن 
بود. زن نحیف و لاغر اندام می گوید: البته من 
تنها زخم خورده اعتیاد مادرم نبودم و خواهر 
ها  خواهی  زیاده  گرفتار  هم  دیگرم  برادران  و 

و قانون گریزی های مادر قاچاقچی ام شدند.
اعتیاد  لجنزار  در  مدام  رفتن  مدرسه  جای  به   
پرهیز  به جای  و مادرمان  پا می زدیم  و  دست 
بیشتر سرمان را زیر دود می برد تا غرق در رویا 
در  که  نبود  مهم  مادرم  برای  شویم.  هپروت  و 
آینده بی سواد یا کارتن خواب می شویم بلکه 
فقط مواد برایش اهمیت داشت و بقیه  ابزاری 

برای رسیدن او به خواسته هایش بودند.
می  گریه  کــردن  صحبت  با  همراه  جــوان  زن   
شود  نمی  جاری  چشمانش  از  اشکی  اما  کند 
کویر  یک  مثل  هاست  سال  چشمانش  انگار  و 
خشک، بارانی در خود ندیده است. از دوران 
گفته  به  چون  بیند  نمی  خیری  اش  مجردی 
برق  را  مردم  های  خانه  بوده  خودش مجبور 
های  ــم  اخ انــدکــش  دستمزد  بــا  تــا  بــیــنــدازد 
سرپا  را  خمارش  و  نحیف  تن  و  باز  را  مادرش 
و  نداشت  خود  از  اختیاری  پدرش  دارد.  نگه 
وقتی  گوید:  می  او  بود.  خانه  اربــاب  مــادرش 
مادرم مرا به عقد شوهرم درآورد سن و سالش 
و  بود  فرتوت  و  پیر  شوهرم  نبود.  کم  پدرم  از 
نمی  که  داشت  قلدر  فرزند  چند  اولش  زن  از 
بــرود.  پایین  گلویم  از  خــوش  گذاشتند آب 
هیچ  حوصله  اصـــاً  و  ــود  ب بــددهــن  شــوهــرم 
از  به زور یک کلمه حرف  و  را نداشت  صدایی 

دهانش بیرون می آمد. 
مالی  وضعیت  و  ــود  ب معتاد  مـــادرم  مثل   او 
به  شد  می  خمار  که  بار  هر  و  نداشت  درستی 

جانم می افتاد و مرا کتک می زد تا بساط دود 
را  پدرشان  هایش  بچه  کنم.  مهیا  را  دمش  و 
 آزار و اذیت من را نظاره  تا  تشویق می کردند 
با  که  مشترکی  زندگی  ســال   18 در  کنند. 
همسر پیر و زورگویم داشتم جز تحقیر و کتک 

چیزی عایدم نشد.
می  زندگی  آلونک  یک  در  شهر  حاشیه  در   
کردیم. زن جوان چند بار در زندگی مشترکش 
از  ــوردن  خ کتک  خاطر  به  بــار  هر  امــا  بــاردار 
شود  می  سقط  بچه  اعتیادش  و  همسر  دست 
و حسرت به دل برای در آغوش گرفتن فرزند 
می ماند. چه شب هایی که در تنهایی خودش 
برای سرنوشتش گریه می کند و سکوت شب 
نمی  را  اش  ناله  و  آه  کسی  اما  شکند  می  را 
ادامه  ــرآورش  زج و  انگیز  غم  داستان  شنود. 
پیدا می کند تا این که شوهرش خانه را پاتوق 
افراد هپروتی می کند. شوهرش بعد از مدتی 
به خاطر مصرف زیاد مواد فوت می کند و زن 
تنها با گردابی از افراد معتاد صنعتی رو به رو 
هایش  پاتوقی  هم  سوی  از  بار  چند  شود.  می 
گریزی  راه  و  گیرد  می  قرار  اذیت  و  آزار  مورد 
ندارد چون کسی انتظارش را نمی کشد. زن 
نگون بخت می گوید: بعد از اتفاقات شومی که 

برایم افتاد سراغ هروئین رفتم.
لج  خودم  با  اما  شد  می  بد  خیلی  حالم   اوایــل 
کردم  می  مصرف  هروئین  بیشتر  و  بودم  کرده 
تا در خیال واهی ام پشت اش را به خاک بمالم 

به  تیشه  بیشتر  کارم  این  با  دانستم  نمی  ولی 
ریشه زندگی ام می زنم و خودم را به خاک سیاه 
می نشانم. بعد از این ماجرا دیگر آه در بساطم 
نماند و حتی در خانه وسیله ای برای فروش و 
رسیدم.  خط  آخر  به  دیگر  و  نداشتم  مواد  تهیه 
پسرهای شوهرم خانه را فروختند و مرا با خفت 
خیابان  و  کوچه  آواره  و  کردند  بیرون  خانه  از 
شدم چون همه اعضای خانواده ام کارتن خواب 
شده بودند. وقتی چند روز کارتن خواب شدم 
دیدم اگر مواد مرا از پا در نیاورد سرما نیش اش 
را به من خواهد زد برای همین با کمک یکی از 
آشنایان پا در کمپ گذاشتم و الان مدتی است 
که به دور از هر چه مواد افیونی و خانمان سوز، 

شب ها سر بر بالین می گذارم.  

قیچی دخالت خانواده ها روی 
زندگی مشترک زوج جوان
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 زندگی مشترک زوج جوان که مدام با دخالت های 
خانواده های شان همراه بود بعد از گذشت 6 سال 
به بن بست خورد و سر از دادگاه خانواده در آوردند. 
حاصل  و  داشتند  فامیلی  نسبت  هم  با  جوان  زوج 

زندگی شان یک فرزند است.
 به گفته مرد خانواده که کم سن و سال است ماجرا 
از این قرار است که ۶ سال بود زندگی مشترک شان 
به میدانی برای کش و قوس خانواده او و همسرش 
تبدیل شده بود. با وجود کم سن و سال بودن شان، 
جوان  پسر  و  دختر  نزدیک  فامیلی  نسبت  خاطر  به 

پای سفره عقد نشستند. 
مدام  مادرش  پشتیبانی  خاطر  به  جوان  مرد  همسر 
به او و خانواده اش توهین می کند و آه مادر شوهر 
را  پسرش  نیز   شوهر  مادر  طرفی  از  و  آورد  درمی  را 
مادر  به  زنش  توهین  جواب  در  تا  کند  می  تحریک 

همسرش بی احترامی کند تا بی حساب شوند. 
زوج جوان درآمد خاصی نداشتند و متکی به کمک 
خانواده های شان برای امرارمعاش و به همین دلیل 
تصمیم گیرندگان اصلی خانواده های شان بودند  و 

سر هر ماجرایی آن ها باید نظر می دادند. 
کشمکش  جوان،  زوج  فرزند  آمدن  دنیا  به  زمان  در 
سر  و  شد  آغــاز  اسم  انتخاب  بــرای  ها  خانواده  بین 

از  بیش  و  گرفت  بالا  اختلاف  های  شعله  اتفاق  این 
گذشته افسار زندگی زوج جوان در دست مادرشوهر 

و مادرزن افتاد. 
همسر مرد جوان مدام از مادرش مشاوره می گرفت 
باید مادرش  و حتی برای ترتیب دادن یک مهمانی 
آن  نداشت  مساعدی  نظر  او  اگر  و  زد  می  تایید  مهر 

مهمانی کنسل می شد. 
مرد جوان می گوید: همسرم اعتقاد داشت اولویت 
با پدر و مادرش است و شوهر در رده دوم قرار دارد 
خرد  مان  اعصاب  و  بودیم  درگیر  هم  با  همین  برای 

می شد.
مستقل  خاطر  به  ها  کشمکش  و  ماجراها  این  همه   
و  بود  مان  کم  سن  همچنین  و  مالی  نظر  از  نبودن 
قرار  مان  ترهای  بزرگ  های  حرف  تاثیر  تحت  مدام 
می گرفتیم و اجازه می دادیم آن ها برای ما تصمیم 
فرزندمان  آمدن  دنیا  به  از  بعد  دیدم  وقتی  بگیرند. 
تر  حتی  نداشتیم  حق  ها  خانواده  های  دخالت  با 
بــدون کسب اجــازه آن ها  را  نــوزاد  و خشک کــردن 
انجام دهیم کاسه صبرم لبریز شد و دیدم ادامه این 

وضعیت برایم مقدور نیست. 
کمک  با  تا  ام  آمده  خانواده  دادگــاه  به  همین  برای 
بی  های  دخالت  به  مرکز  این  مشاوران  از  گرفتن 
مان  مشترک  زندگی  در  مان  های  خانواده  مــورد 

پایان دهم یا تصمیم دیگری بگیرم.

وقتی مادرم مرا به عقد 
شوهرم درآورد سن و سالش 
از پدرم کم نبود. شوهرم پیر 

و فرتوت بود و از زن اولش 
چند فرزند قلدر داشت که 

نمی‌گذاشتند آب خوش از 
گلویم پایین برود

18 سال زندگی در هپروت

مرده متحرک

5 عنوان اتهامی و کیفری نخست استان
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واژگونی خودروی پراید در کنارگذر 
شمالی بجنورد با ۴ مصدوم


